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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

: خلاصه
ما در فصل چهارم بحث اصالت وجود به مبحث بررسی ایراد هایی بر اصالت وجود می خواستیم بپردازیم، علامه 

ا ایراد مانده بود از ایراد نخست را قبلاً توضیح دادیم و دیگر اینجا مطرح نکردیم، دو تتا ایراد را مطرح کردند،3طباطبایی 
بیان علامه.

جلسات قبل مطرح کردیم و عرض کردیم نوعاً ،اولین ایراد از این دو تا که در واقع ایراد دوم علامه است در نهایه را
جود موجود است بالذات، وجودِ اصیل موجود وقتی شما می گویید وبرداشت کسی می تواند این بشود که 

است بالذات، پس لازمه آن این است که ضرورت داشته باشد بالذات، پس می شود واجب تعالی، پس 
.بشوندواجب تعالی باید بنابر بیان شما ممکنات هم پس چه جوري این را درست آن می کنید؟شما

عنی حیثیت تقییدیه ندارد، اما در مورد واجب تعالی اینجا گفته می شود، یکه این بالذات جواب دادیم 
توضیح دادیم و لذا لزوماً معناي .یعنی نه حیثیت تقییدیه دارد و نه حیثیت تعلیلیه و نه هیج حیثیت دیگري

روز صدرا اینجا در بنا بر نظربالذات به معناي واجب بالذات در برابر ممکن نیست، وجوب بالذات می تواند انواعی باشد که
گذشته ما عنوان دادیم ایشان گفت ضرورت ازلیه، در برابر ضرورت ذاتیه، ضرورت ذاتیه است نه ضرورت ازلیه. این بیانی بود 

.که صدرا حالا افزوده داشت و ما داشتیم این را توضیح می دادیم
در روز گذشته عرض کردیم اساساً آنچه که صدرا در این زمینه می گوید، اشاره دارد به اینکه خب وجود، هر وقت که 
در نظر گرفته می شود، وجود خارجی محل بحث ما است، چون در بحث وجود اصیل بودیم، وجود خارجی هر وقت در نظر 

وجود نیست، گفتیم عین ذات ین ذاتشنمی توانیم بگوییم ا، یعنی ماکه از آن جدا نمی شودگرفته می شود، موجودیت 
صدرا به سرعت می گوید ثبوت است، پس می شود ثبوت الشئ لنفسه.است، وقتی می گویید، ضرورت در آن خوابیده

فسه در ضرورت ذاتیه شئ لنفسه را شما گفتید لزوماً به معناي ضرورت ازلیه نیست، چون گاهی ثبوت شئ لن
.هم مطرح هست

-و بعد باعث شد که بحث ضرورت ذاتیه را پیش کشید، ایشان اشاره می کند در منطق و در میزان گفته شده است، 
بعد از اینکه این را گفت نتیجه اي که می گیرد این -یعنی این بیانات بوعلی که من آوردم و دیروز خواندم، دقت می کنید؟ 

د اصیل روبه رو هستیم، وجود اصیل وقتی می گوییم موجودٌ بالذات، با یک است ما اینجا با یک نوع ضرورت ذاتیه در وجو
ضرورت روبه رو هستیم، حرفی نیست، اما این ضرورت ذاتیه است، یعنی نفس ثبوت شئ براي خود، وجود براي خود ثابت 

مادام گویید در باب وجود، حتی می توانید باست، این هست، اما دقت کنید یک نوع ضرورت ذاتیه ي ویژه هست، 
مادام الایجاد و مادام الافاضه.باید بگویید مادام الوجود یعنی مادام الجعل، و . ولیاشکالی نداردالوجود، 

هویت وجودِ امکانی، فقري است، و وقتی هویت آن فقر شد، اصلاً یل می کنید؟ چون لچرا اینجوري تح
ضرورت ازلیه مطلق ولی ما گفتیم روط است در ذات او فقر و جعل خوابیده است، مادام الجعل است، مش

، ضرورت ازلیه هیچ شرطی ندارد، این مشروط است، تا شما می گویید مشروط است، یعنی از است و هیچ شرطی ندارد
واجب بالذات آنی است که گفتیمآن فضاي واجب بالذاتی که شما مطرح کردید در سوال جدا شدیم، چرا؟ چون
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ی مشروط می شود طبیعتاً فضا تغییر می کند، جناب صدرا براي اینکه این مسئله را توضیح بدهد ؛ و وقتضرورت ازلیه دارد
ند جا این بحث را کرده است.چ

و جواباشکال

ذات نداشتن وجود فقري و ضرورت ذاتیه
ذات ندارد.وجود فقري که سؤال:
، ذات ندارد به این معنـایی کـه مـی گوینـد، اتفاقاً این التفات بودواقع ذات ندارد نیست، درجواب:

نیست.
الآن من وقـت -ببینید دو جور تقریر باید کرد، واقع آن حالا می گویند، ما داریم تحلیل می کنیم، 

–آن نیست توضیح بدهم 
بیایید بحث وحدت شخصیه را بکنید، و آن فضا را داشته باشید، ذات براي آن به عنوان.1

کنید.دقت -مصداق بالذات وجود و موجود نگیرید، درست گفتید؛ 
مصداق بالذات وجود و ، توجه کنیداما اگر در فضاي تشکیک خاصی که مصداق بالذات، .2

مصداق بالذات وجود و موجود، تـا ایـن را -چه عرض می کنم؟ واضح است دارم-موجود، 
گاهی منظور ما از ذات این است که یعنی به تعبیـري بـه وع ذات است.می گویید این یک ن

.خود آن مستقلاً اشاره بشود نه
جایی است که کسی تکثر وجود را فرض گرفته و الآن محل بحث ماولی دقت کنید ما کجا هستیم 

که هست، که بشـود بحـث را بـه سـمت چـه است، یا قبول دارد، یا استدلال کرده است یا به هر شکلی 
انشـاء االله اینهـا -، [روبـه رو ایـم]ببریم؟ تشکیک ببریم، چرا؟ چون ما در تشکیک با مصادیق متعددي

ت بالـذات کثـراول بحث تشکیک علامه چـرا داردخواهیم داد که توضیح ،وعده شما در بحث تشکیک 
وجود و موجود مصداق بالذاتِ–ا توضیح می دهم می رسیم انشاء  االله آنجدقت کنید.درست می کند؟
؟ مصداق بالذات وجود و موجود.الآن بحث ما چه استمی شود، ببینید

اما هویت آن چـه نـوع حتی وجود فقري را هم بگویید، مصداق بالذات وجود و موجود است
حسـاب مـی اینجوري یعنی وجـود-باشهواضح -وجودي است؟ وجود فقري است، وجود تعلقی است، 

بالذات وجود و موجود حساب می شود.شود، مصداق 
اگر شما گفتید نه نیست، خب بله، آن حرف مثلاً کسـانی کـه وحـدت شخصـیه را قائـل 

.هستند، ادله اي که می آورند، ادله را باید دید و طبق او گفت
است، که وجود فقري را که اگر خوب نگاه کنیم ذات براي آن خود صدرا در نهایت این طرح را داده

نمی ماند، این براي کجا است؟ دقت کنید چه عرض می کنم، کجا است؟ آن موقع کـه مـی خواهـد بـه 
او پابرجا است، ما اصلاً انکار نمی کنیم، آن در جاي خود آن باید -واضح است؟ -وحدت شخصیه برسد، 

ش نمی ماند.داد که ذات برایبحث کرد و باید تحلیل فنی

دو تحلیل در باب 
هستی

محلّ بحث: پس از 
قبول کثرت ذاتی 

وجودات

تحلیل نهایی صدرا: 
ذات نداري وجود 

فقري
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حالا در تشکیک بنابر جایی که الآن ما داریم بحث می کنیم در تشکیک، کجا است؟ آن جایی است 
واضـح -، تا وجود داریم، واقعاً وجود  است، واقعـاً موجـود اسـت10که ما با کثرات وجودي، یعنی واقعاً 

داق بالذات وجود و موجود.یعنی مصکه داریم می گوییم واقعاً، واقعاً-است؟ 
اما آن کسی که شما می گویید آن وجود فی غیره را صدرا در نهایت از ذات انداخت، اشکال ندارد، 

.، دقت کنیدقبول می کند، از ذات نمی اندازدمی آید در تشکیک خاصی وجود فقري را
حرف را زد و بعد گفت اگر خوب بخواهیم نگاه کنیم از این مـی تأکید می کنم چون صدرا اول این 

توانیم به وحدت شخصیه برسیم، کسی که به وحدت شخصیه می رسد یعنـی تشـکیک را کـلاً منتفـی 
صدرا هم در نهایت گفت اگر این را گفتید می شود شأن، متن دوم که دو متن وجودي داریم.کرده است

یک متن وجودي، اینجوري نگاه کرده است، خب این یک حرف دیگر نیست، شأن یعنی ادامه یک متن، 
است که ما الآن کاري به این نداریم ها، چون قرار نیست که ما بحث هاي وحدت شخصیه را الآن درست 
کنیم، الآن قرار است که این نحو برویم جلو، بله هر وقت استدلال هاي ما جلو رفت، به جایی رسدیم که 

وحدت شخصیه برسیم، آن موقع تغییر بحث می دهیم، می گوییم آقا تا به حـال کـه توانستیم به بحث 
ري نگاه کرد.می گفتیم وجود فقري، وجود فقري را باید اینجو

 یا تشکیک؟بر وحدت شخصیهفلسفه صدرا مبتنی
مـا ازکه ببخشید ما بالاخره می خواهیم چه کار کنیم در فلسفه صدرا؟ بالاخره آن توصیفی سؤال:

یا [بر پایه تشکیک خاصی]واقع می کنیم، یا بر پایه وحدت شخصیه است
ببینید انشاء االله آقا اینها همه وعده شما در تشکیک، الآن بخواهید من حل آن کنم درسـت جواب:

نکه ما باید بحث را تغییر بدهیم.مثل ای
بنـده ق و ادق، بنـده معتقـد نیسـتم بـه دقیـق و ادق، یک بحثی هست بعضی ها می گویند دقیـ

یا این درست است یا آن درست است، وقتی آن دستگاه شد این دستگاه حذف مـی ممعتقد
این را با هم می رویم جلو، ولی الآن محل بحث ما کجا اسـت؟ محـل بحـث مـا -واضح است؟ -.شود

ردیم، بـا تکثـر وجـودات و بـه عنـوان جایی است که ما هنوز بحث تشکیک و وحدت شخصیه راحل نکـ
موجود با آنها برخورد کردیم، که در بحث اصالت وجود می گوییم این موجود است آن موجود است، آن 

کنید.دقت -موجود است، همین بحثی بود که ما تا به حال می کردیم، 
ارید ما اینجا بحث را بکنـیم، یعنـی یـک من نباید الآن بگویم و اینها را باید در تشکیک بگویم، نگذ

ا توضیح می دهم آن موقع می بینید.مقدار بحث را تغییر دادن است، بگذارید در وقت آن من تشکیک ر
علامه طباطبایی یک بیانی داشت که از آن بعضی ها به عنوان دقیـق و ادق متوجـه شـدند، و یـک 

فضاي فلسـفی ایـن جوري در فضاي فلسفی جواب نمی دهد.معتقد هستم اینتقریر خاصی کردند، بنده 
حق و ، فقط یک چیز هست، که علامه این را اشاره کرده است هاگر این را گفتید آن تغییر کردکه است 
همـه خورد ها، نهمه بحث هاي قبلی به هم .حالا که گفتیم وحدت شخصی [به این صورت که]است، 

ذات داري وجود 
فقري بنا بر تشکیک 

خاصی

پذیرش کثرت 
وجودات تا اینجاي 

کار 

خروج از بحث اصلی

عدم انهدام بحث 
هاي قبلی
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مـی کنـد، تحلیـل اگ جدید پیدا می کند، و یک تحلیل دقیق تر پیدبحث هاي قبلی یک رن
واضح باشد.–دقیق تر یعنی تحلیل حقیقیِ واقعی پیدا می کند

الآن وقت آن نیست و می ترسم الآن اوضاع را به هم بریزد، یک مثـال 1من این را قبلاً توضیح دادم
مثال را من در بحث هاي عرفانی که می خواستم انجام بدهیم آنجا عرض کردم بگذارید خیلی .می زنیم

خلاصه. نباید اینها را الآن وقت بگیریم نباید اینجا بیاسـتیم، و جـاي کـار مـا نیسـت، ایـن بـراي بحـث 
ه شـدیم تشکیک است ببینید ما قبلاً خیال می کردیم این مسیري که می آییم خیابان است، بعداً متوج

که بابا این خیابان نیست این کوچه است، ببینید کوچه با خیابان یک جهت اشـتراك هـم دارد هـا، نـه 
یعنی هیچ چیز نیست و و حالا که خیابان را رد کردیم کلاً خیابان حذف شد، هیچ راه و مسیري وجـود 

دارم چـه عـرض مـی ندارد، راه هست، اما راه کوچکتر آن شده است کوچه، خیابان نیست، واضح اسـت 
به کردیمکنید، و الا معناي آن این نیست که حالا ما وجود فقري را آوردیم و تحلیل را بکنم؟ این دقت 

را شأن دیدیم، دقت کنید، واضـح نی اصلاً وجود فقري را برداشتم، بلکه آنصورت شأن در آوردیم نه یع
د آن و الآن وقت این حرفها نیست.وباشد اینجوري می شود آن براي خود یک بحثی دارد در جاي خ

می گفت که اي کاش این بحث ها پیش نمی آمد و من در تشکیک مفصل می ایستیم باید توضیح 
بدهیم اصلاً کار ما است دیگر، آنجا باید توضیح بدهیم، الآن از ما نخواهید، الآن اگر اجازه بدهیـد مـا در 

ین فضایی که هستیم نفس بکشیم.هم

و الازلیۀ فی الوجودذاتیۀصدرا در باب الضرورة الآدرس هایی از

13ص:المسائل القدسیۀ- 1
گفتـه اسـت د به این اشکال، به سرعت آمدهایشان وقتی می خواست جواب بده،در مسائل قدسیه

می خواهم متن ساده تر شروع بکنم تا به متن هاي سنگین تر برسم، -همان بحثی که آقایان می کنند، 
.198ص می شودمسائل قدسیه، حالا با این کتاب هاي شما 13ص 

یه« و تن و
سه. قیقة  ون  واجب الاّ ما ی ون کلّ وجود واجبا بالذات، اذ لا معنى  فان قیل: فی

بين الوجودین عند المنطقیين، فان الأول تعالى واجب بالضرورة الأزلیّة و  قلنا: الفرق وا
ة. ّ الوجودات واجبة بالضرورة الذا

سه و لا  عل  تضي ذاته مطلقا من غير احتیاج الى جاعل  فسه، انه  فمعنى وجود الواجب تعالى 
بله. قابل 

بحث دور ھرمنوتیکی در مباحث سال گذشته١

تغییر پایه نه هدم 
پایه
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فسه إنه إذا  قّق الوجود  وم به و معنى  قّقه الى وجود آخر  تقر  اعل، لم  حصل امّا بذاته او 
٢»لاف غير الوجود لاحتیاجه.

الفرق واضح بین الوجودین عند المنطقیین فإن الاول تعالی واجب بالضـروره الازلیـه و الوجـودات « 
مـا الآن در اصـالت اینی که اینکه جواب بدهد کهاین بحث را کرده است براي »واجبت بالضروره اذاتیه 

وجود درست کردیم، ضرورت ذاتیه درست کردیم، بیش از ضرورت ذاتیه درسـت نکـردیم، آنـی کـه در 
ت ضرورت ازلیه است.بحث واجب مطرح اس

فمعنی وجود الواجب تعالی بنفسـه أنـه یقتضـی « و بعد دوباره همان مطلبی را که ما قبلاً خواندیم 
»عل یجعل نفسه و لا قابل یقبله و معنی تحقق الوجود بنفسه أنـه اذا ذاته مطلقا من غیر احتیاج الی جا

اینها را خوانده ایم، چون معناي آن را توضیح دادم آن قسمت دوم را دیگر نمی گویم، فقط از این جهت 
مفید است که آنچه به عنوان بیان اول گفتیم و دیگر اسمی از ضرورت ازلیه و ذاتیه و اینها نیاوردیم، که 

است، که گفته بودیم.تیم همان مقدار کافی گف
یعنـی بـه اسـت.گـره زدهاین دو بیان را به هم وصل کرده و، صدرابا این متنگفتمی شود لکن

تعبیري الآن ما این ضرورت ذاتیه که می گوییم، نمی خواهیم از آن حرف قبلی مان و آن تحلیل قبلـی 
یم اینجا، آنجا هم گفتیم اذا ورخود دست بکشیم، همان تحلیل قبلی را داریم، همان تحلیل قبلی را می آ

می شـود » اذا حصل بفاعل « می شود ضرورت ازلیه » اذا حصل بذاته « حصل الآن زود معنا می کنیم 
هیچ دست نمی خورد.-دقت کنید-عل خود موجود است، چه؟ ضرورت ذاتیه، یعنی همانی که به جا

یک بحث بگویم ما جدا کردیم بیشتر براي این بود که خواستم که این متن را فقط خواستم بگویم :
یی که در جـواب آورده اسـت دو تـا ن هاالا صدرا یگانه به آن نگاه کرده است در این متو مستقلی دارد 
ان اول خودشآن بی[اینگونه بیان کنم].من خواستم براي اینکه واضح بشود-دقت کنید-نکرده است، 

کافی بود که آقا حیثیت تقییدیه ندارد اصالت وجود اما حیثیت تعلیلیه می تواند داشته باشید در بحـث 
ت، این جواب را داده بودیم.تعالی اساصیل، کافی است آنجا و لذا غیر از واجب 

، این دو تا را یک جا کرده بود ضرورت ذاتی  و ضرورت ازلی را آن جواب و جواب بعدي هم کهصد
است، به همین دلیلی که عرض کردم چون آن اذا حصل را که می خواهد معنا کند اذا حصل بذاته مـی 

ه، خب بگذرم.شود ضرورت ازلیه، اذا حصل بفاعل می شود ضرورت ذاتی
خواستم این متن را به سرعت بخوانم که دیگر چیزي نماند، یعنی می خواهم بگویم ایشان گفـت، و 
توجه هم بکنید الفرق واضح بین الوجودین عند المنطقیین، می گوید یعنی اینها را خود آقایان منطقیین 

که از اشارات براي شما خواندم.است ن متنی امنظور همکه گفتند، 

328، ص6جلد ار:اسف- 2
، [این را مطرح کرده است]، ذیل یک بحث و یک اشکالی که شده است328ص 6اسفار جلد در اما 

که اگر واجب تعالی واجب است، واجب تعالی اگـر ضـرورت ازلیـه دارد، صـدور عـالم [به این صورت که]

١٩٨سه رسائل فلسفی، ص٢

گره خوردن بحث 
تفکیک حیثیت 

تقییدیه از تعلیلیه و 
بحث ضرورت ذاتی و 

ازلی در بیان صدرا
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است پس عالم می شـود بخواهد انجام نشود، لا صدور عالم ممتنع بالذات می شود، وقتی ممتنع بالذات
آنجا جـواب داده واجب بالذات.چه؟ واجب بالذات، یعنی یک همچین اشکالی کرد که عالم هم می شود 

است:
عولة « فیقال لك حسب ما حققناه في مسألة الوجود من أن کلا من الآنیات البسیطة و الوجودات ا

وجود التام الإلهي و الآنیة الأشدیة الواجبیة  ھا التابعة  نت ضروریة الوجود لأن وجودھا عين ھو و إن 
سھا مع قطع  عل و الإفاضة لا في أ ا ما دام ا ضرورة الأزلیة الإلهیة لأن ضرور ا تابعة  ن ضرور ل
النظر عن ارتباطھا بالوجود التام الإلهي و قد ثبت الفرق في علم المیزان بين الضرورة الدائمة الأزلیة و 

»ة التي لا تدوم إلا ما دامت الذات موجودة.الضرورة الذا
تمـام وجـودات »وجود من أن کل من الانیات البسـیطۀفیقال لک حسب ما حققناه فی مسئله ال« 

د، نه فقـط وجـوداتی بسیطه، وجودات بسیطه که ایشان می گوید یعنی چه؟ همه وجودات بسیط هستن
کل من أن« حد نفسه بسیط است.که وجود فیقبلاً توضیح دادیمب نیستند.مرکّکه بسیط هستند و

و وجـودات »وله التابعه للوجـود التـام الالهـیو الوجودات المجع« وجودات بسیط »طۀمن الانیات البسی
الأشدیۀالآنیۀو«.یعنی همین امکان، وجودات امکانی هستند، التابعه للوجود التام الالهی[جعل]مجعوله، 
که می آورد می خواهد بگوید واجب تعالی تام است و إنیت شدید است، اینها این تعبیر هایی »الواجبیۀ

انشاء االله می خوانم ولی الآن اینجـا گفته است.إنیت ضعیف هستند و ناقص، که این را تفصیلاً در مشاعر 
خیلی خلاصه، وجودات مجعوله در عین اینکه وجود هستند، تابع وجود حق هستند که چگونه وجـودي 

د شدید، اینها وجود ناقص هستند.ود تام است و وجودارد؟ وج
لأن وجودهـا « اگرچه ضرورت وجود دارند، چـرا؟ »الوجود و إن کانت ضروریۀ« خب این وجودات 

این وجود عین ذات خود است، همانی بود که می گفتـیم الوجـود موجـود بـنفس ذاتـه، »عین هویتها 
از این است که هر چیـزي موجودٌ و وجود عین هم هستند که ایشان تعبیر می کرد چه چیزي شدید تر 

، لکن ضرورت آن از خود بلند نمی شود، ضرورت آن تابع ضرورت ازلیه اسـت، یعنـی چـه؟ خودش است
تعالی نباشد او نیست، مادام الجعل است، درست است که می گوییم ضروري الوجود است یعنی تا واجب

تـا آن نباشـد ایـن نیسـت، »لکن ضرورتها تابعۀ للضرورة الأزلیۀ الإلهیۀ« اما ضروري وجود چه جوري؟ 
یعنی ضرورت ازلیه، گفتیم ضرورت مطلقه است، مشروطه نیست اما این مشروط است، مشروط بـه چـه 

خب ضرورتی کـه مـا در وجـود داریـم چـه » لأن ضرورتها « ؟ آن با بودن آن ضرورت ازلیه، چرا؟ است
بـدون »مادام الجعل و الافاضه لا فی أنفسها مع قطع النظر عن ارتباطها بالوجود التـام الالهـی « است؟ 

یم این را می گوییم، ، با ارتباطی که با جاعل دارد ما دارل اصلاً نمی شود این حرف را زد ارتباط به جاع
مادام الجعل و الافاضه، لا فـی «این تعبیر خیلی عالی است، ،»لأن ضرورتها مادام الجعل«تعبیر می کند 

قطع با یعنی می خواهد بگوید ما در ضرورت ازلیه می گوییم ، »هاانفسها، مع قطع النظر عن ارتباط
؟ با قطع نظر از هر چیز نـه، بـا چه می گوییم وجود دارد، اما این را ،نظر از هر چیز، براي خود

، ارتباط به جاعل خود، با آن جعل و افاضه آن، لذا این می شود مشروطه و آن می شود مطلقه
والإلهـیالتـامبالوجودارتباطهاعنالنظرقطعمعأنفسهافیلاالإفاضۀوالجعلدامماضرورتهالأن«

مشروطه بودن 
ضرورت وجودات 

امکانی
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ثبـتقد« اشارات، 1ج از 145ص ین صفحه اي که آدرس دادم هم» المیزانعلمفیالفرقثبتقد
الـذاتدامـتمـاإلاتـدوملاالتـیالذاتیـۀالضرورةوالأزلیۀالدائمۀالضرورةبینالمیزانعلمفیالفرق

مادامی که ذات موجود است، اما الآن اینجا می گوییم چه؟ موجود بالجعل، موجود بالجعل، با ».موجودة
که گفتیم. خب این هم یک متن.وضیح آن ت

55،ص1جتفسیر:- 3
، 55ص 1زیبا است در تفسیر جلد متن بعدي که باز هم خیلی 

واجب بالذات « ان واجب الوجود بذاته إذ لا معنى  ن موجودا بذاته ل و الثاني: إن الوجود لو 
ون وجوده ضروریّا لذاته و أيّ ضرورة أشدّ من کون الشي سه؟ء عين إلاّ ما ی

ه متقوّم بغيره واجب به و إذا قطع النظر عن موج ّ سب ھو واب: إنّ الوجود الإمکاني  و ا
تقر إلى وجود زائد  ا و معنى کونه ضروريّ الوجود انّه بعد ما صدر ذاته عن العلّة لا  ون باطلا  ی

ا غير موجودة و ل ا في حدّ ذا ّ لاف المھیّة فإ و في وقت صدورھا عن الفاعل، و علیه في کونه موجودا 
سھا متعلّقة الذوات بغيرھا و لیست المھیّات متعلقّة الذوات بغيرھا  ا بأ ّ معنى الإمکان في الوجودات ا
لط بين معنى  أت من ا ملة ھذه الشبھة إنمّا  بتھا إلى الوجود و العدم و با اوي  ا عبارة عن  فإمکا

ة.الضرورة الأزلیّة و الضرورة ا ّ »لذا
و «-اي که اتفاقاً سوال را به صورت مفصل گفته است. »و الثانی: إن الوجود لو کان موجودا بذاته«

حالا ببینید به وجود امکانی که می رسد چه جوري توضیح » الجواب: إنّ الوجود الإمکانی بحسب هویّته 
و أيّ «می دهد، می گوید وجود امکانی به حسب هویت، جواب که می خواهد بدهد به این اشکال، که 

، دهد، که وجود امکانی خارجی به حسب هویتشتوضیح می »ء عین نفسه؟ضرورة أشدّ من کون الشی
این » به و إذا قطع النظر عن موجده یکون باطلا محضا« تعلقی دارد، هویت » متقوم بغیره، واجب به« 

با جاعل خود هست، همیشه هست، حتی مثل عقل اول، همیشه با جاعل خود هست، گویا مثل اینکه 
و « یک لو در وجود او خوابیده است، یک شرط در وجود آن خوابیده است، اصلاً بدون شرط نیست، 

یعنی »بعد ما صدر«حالا، » انهّ بعد ما صدر ذاته عن العلۀّ « چه است؟ » معنى کونه ضروريّ الوجود
»بعد ما صدر لا یفتقر الی وجود زائد علیه فی کونه موجودا« چه؟ یعنی همان جهت ایجاد و جعل، 

اینجا الآن می بینید آن دو بحث را با هم گره زد، یعنی چه؟ آن بحث قبلی که ما می گفتیم به 
اول که حیثیت تقییدیه نمی خواهد، الآن آمده است چه کار کرده است؟ با این بحث صورت یک بیان

دوم که چه است؟ ضرورت ذاتیه و ازلیه، با این دو تا بحث را به هم گره زده است، 

بعد از صدور » بعد ما صدر«حالا، » انهّ بعد ما صدر ذاته عن العلۀّو معنى کونه ضروريّ الوجود« 
بخلاف المهیۀّ فإنهّا « احتیاج ندارد که یک چیز دیگر بیاید، به خلاف ماهیت، ماهیت چه جوري است؟ 

باطل محض بودن 
وجودات امکانی در 

عدم لحاظ فرض 
جاعل

نیاز ماهیت به وجود 
زائد بر ذات حتی بعد 

از صدور
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همان موقعی هم که از صادره شده است از » فی حدّ ذاتها غیر موجودة و لو فی وقت صدورها عن الفاعل
دیت را فاعل بوسیله وجودِ ماهیت، این ماهیت آمده است باز هم باید بگوییم ماهیت فی حد ذاته موجو

.ندارد و نفس ذات او نیست

ت بـه وجـود و بعد می گوید ما توضیح دادیم معناي امکان در ماهیت متساوي النسبه هسـت نسـب
، هویت تعلقی می گیـریمبلکه،معناي امکان را در وجود، متساوي النسبه نمی گیریمعدم، مـا 

و « هویتـاً هویـت تعلقـی دارنـد، » و معنی الإمکان في الوجودات انّھا بأنفسھا متعلّقة الذوات بغیرھـا«
« ست، فإمکان ماهیت چـه اسـت؟ اصلاً ماهیات متعلق به غیر نی» لیست المھیّات متعلقّة الذوات بغیرھا

عبارة عن تساوي نسبتها إلى الوجود و العدم و بالجملۀ هذه الشبهۀ إنمّا نشـأت مـن الخلـط بـین معنـى 
اینجا توضیح دادیم و باز خلطی که شده است، ضرورت ذاتیه را که تا »الضرورة الأزلیّۀ و الضرورة الذاتیّۀ

وضیح خواهم داد.انشاء االله تهم

354ص4جلد تفسیر، - 4
یل اینکه احتیاج دارد به قلم واضح تر و شفاف تر شده است به دلکه خیلیمطلبی را می گویداینجا
این بحث.

در مورد اشراقیون هست که اشراقیون نور را که گفتند در مورد نور و ایجاد نور و نور الانوار مثلاً 
تأسفانه این آقایان اشراقیون یعنی شیخ و پیروان نوري را ایجاد می کند، اینها را توضیح داد و بعد گفت م

، بعد رسید به این االله نور ردایشان، متأسفانه عالم ماده را ظلمت گرفتند، اینجوري نیست و اشکال ک
توضیح بدهد، این تفسیر آیه نور هست، بعد از اینکه این را گفت، می آن راالسماوات که می خواهد

شد نور، ایشان می خواهد بگویدرض، االله نور السماوات، سماوات خودشگوید االله نور السماوات و الا
با وجود است، آن بحثی که گفتیم، چون نور مساوقخود سماوات هم نور است، ارض هم نور است، طبق

االله نور السماوات می شود چه؟ نور الانوار، نور السماوات، سماوات یعنی وجود، سماوات یعنی نور، نور 
اشکال، یک اشکالی کرد و جواب هم یعنی نور النور، این توضیحات را داد، بعد رسید تا این السماوات

داد.

عل البسیط الإبداعي، « عولة با وھریّة و العرضیّة  ار ا ون الأ الإشراقیين ت قاع
عل  اعل لا  سب جوھره و ذات- عند-را» النور«فا ید النوریة لما لیس  س و لا  ید  ر، بل  ه 

ار و بمنزلة قولنا: » زید موجود«ینشئھا، فقولنا الأ في أن القضیة ضروریة، إلا أن الفرق » زید زید«عند
ة» الواجب موجود«نه و بين قولنا:  ّ و بين الضرورتين قد تبينّ -أن ھذه ضرورة أزلیة، و ھي ضرورة ذا

ة-ودات معناه سلب الضرورة الأزلیةو الإمکان في الوج- الفرق في علم المیزان فلا -لا سلب الضرورة الذا
اعلة. »ینافي ھذه الضرورة، الافتقار إلى العلة ا

معناي امکان در 
وجودات و ماهیات
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این »على قاعدة الإشراقیین تکون الأنوار الجوهریۀّ و العرضیۀّ مجعولۀ بالجعل البسیط الإبداعی« 
تبعیر را می کند که طبق بیان آقایان اشراقیون، وقتی خدا نور را جعل می کند، مثلاً نور الانوار می آید 

نور بهمن را، نور اقرب را خلق می کند، اینجوري نیست که اول یک مثلاً عقل اول بیاورد ،عقل اول رانور 
و یک جعل هم براي نور، نه، شیء و بعد یک نوري به آن بدهد، یعنی به تعبیري یک جعل براي خود

د سبحان خداون»-عندهم-نورا» النور«فالجاعل لا یجعل «ایجاد نور، نفس حقیقت آن شئ است. نفس 
نه »و لا یفید النوریۀ لما لیس بحسب جوهره و ذاته نور«، نزد آقایان اشراقین، نور را نور قرار نمی دهد

ندارد، خدا اول او را می آورد بعد این ذات را یک نور یعنی یک چیزي است که به حسب ذات خود نور
این اشاره است به آن چه؟ آن هویت ایجادي »بل یفید نفس الأنوار و ینشئها« می دهد، اینجوري نه، 

.است، نفس حقیقت آن می شود نفس افاضه، آن را می خواهد توضیح بدهد

« ه می گوید، با آن تسامحی که کرده است، نزد این آقایان، حالا عندهم ک» فقولنا زید موجود « 
یعنی وقتی زیدٌ موجود است، یعنی نفس وجود که داده شده است همان موقع »»زید زید«بمنزلۀ قولنا:

، در چه جهت به »قولنا زید زیدبمنزلۀ«، باشدداریم زیدیت را می آوریم، نه یعنی یک چیز جداگانه
الا أن الفرق « یعنی نفس وجود دادي، این وجود حتمیت دارد، » فی أن القضیۀ ضروریۀ« ه است؟ منزل

پس زید ؟می شودخب شما که می گویید این ضرورت دارد، یعنی ضرورت ازلی» بینه و بین قولنا
إلا أن الفرق بینه و بین قولنا: « وجود موجودٌ، وجود وجودٌ، اینگونه.موجود یعنی زید زیدٌ، یعنی همان م

و بین الضرورتین قد تبینّ الفرق فی علم -أن هذه ضرورة أزلیۀ، و هی ضرورة ذاتیۀّ» دالواجب موجو«
؟ می گوید جور در می آیدبا ضرورت امکانی چه جوري وجودبعد حالا می آید می گوید خب » المیزان

«امکان در وجودات » و الامکان فی الوجودات« امکان وجودي جوري است که با ضرورت می سازد، 
ممکن است یعنی هویت استقلالی ،وجودات امکانیاگر می گوییمنی یع» معناه سلب الضرورة الازلیۀ

د، استقلال براي ضرورت ازلیه است.ندارد، تا استقلال ندارد می شود چه؟ سلب ضرورت ازلیه می شو

وجـود سلب ضرورت ذاتیه نمی کنیم، این موقعی کـه موجـود اسـت م» لا سلب الضروره الذاتیه«
است، باز جعل دیگر نمی خواهد، نه اینکه خدا اول این وجود را می آورد و بعد باز یک موجودیتی هم به 
آن می دهد، نه، نفس این وجود خود آن موجود است، خودش موجود است این می شود چه؟ ضـرورت 

ه همانی بود کـه ذاتیه، یا همان توضیحی هست که ما تعبیر کردیم به نفس ذاته موجود است، بنفس ذات
این نـوع » فلا ینافی هذه الضرورة الافتقار الی العلۀ الجاعلۀ«ما می گفتیم حیثیت تقییدیه می خواهد، 

را اینهـاان در اینجا یک معناي خاصـی دارد، البتـهضرورت با افتقار به جاعل هم سازگار است، پس امک
نیست.باید بعداً در بحث وجوب امکان توضیح داد و جایش اینجا 

خلق شیء و خلق نور 
آن با یک جعل
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65، ص4تفسیر: جلد - 5
یک اشاره اي کرده است تفسیر که آنجا هم فی الجمله 4جلد 65باز یک متن دیگري دارد در ص 

در مورد وجودات که انواع وجودات داریم و وجودي که خیلی قوي است مثل وجود واجـب به این بحث.
کـرد، امـا این را باید بعد ها روي این کـار و موجود هست به جمیع اعتبارات.، صرف وجود هست.تعالی

حالا بحث واجب را ندارد.
ة « خجیع التقادیر، وجوبا أزلیا أبدیا، و ضرورة ذا میع الاعتبارات، واجبا  ونه موجودا  ل

ة أو الوصفیّة لتقیّدھا بما دام الذات أو ما دام الوصف-أزلیة و بع-لاف سائر الضرورات الذا
مھیّاتالوجود بمادام الوجود -اوت مراتبھا-ات العارضة  فإن صدق الموجودیّة لها ضروریّة مقیّ

اعل التامّ إیاھا »بإدامة ا
حتی در فرض عدم خود بـاز بایـد موجـود باشـد، واجبـا علـی » لکونه موجودا بجمیع الاعتبارات « 

براي خود توضیح دارد در جاي خود.زلیا ابدیا،جمیع التقادیر، وجوباً ا
برخی از آقایان را من دیده ام برخی از بزرگواران در مورد واجب می گفتنـد علـی جمیـع التقـادیر 

.حتی تقدیر عدم آن باز واجب است که واجب باشد، حالا در جاي خود
بخلاف سائر الضرورات الذاتیۀ أو -یۀواجبا على جمیع التقادیر، وجوبا أزلیا أبدیا، و ضرورة ذاتیۀ أزل« 

یعنی واجب تعالی براي وجود داشتن و موجـود بـودن »الوصفیّۀ لتقیدّها بما دام الذات أو ما دام الوصف 
بعد از ایـن واجـب، » و بعده « خود، هیچ قیدي حتی مادام الذات نمی خواهد، آن مادام الوجود موجودا 

فإن صدق الموجودیّۀ لهـا -على تفاوت مراتبها-العارضۀ للمهیاّتالوجودات« کدام وجود قرار می گیرد؟ 
مـادام الوجـود بادامـۀ« ضیح می دهـد اما مادام الوجود را ببینید چه تو»ضروریّۀ مقیدّة بمادام الوجود 

پی در پی استمرار پیدا کند.،جعلاینکه» الجاعل التام ایاها

20مشاعر ص- 6
لکن کمـی بسـط ،همـان اسـتاینجا هم که همین سوال مطرح شد، جوابی که ایشان که می دهد، 

داده شده.
قرار می گوید خب شما که می گویید وجوب ازلی، وجوب ازلی می دانید در وجودي که تـام باشـد،

د اصیل اینهایی که به عنوان وجوجودي که غنا داشته باشد،وجودي که تقدم داشته باشد و ومی گیرد.
باید تقدم داشته باشند؟ لزوماً این نیست.د؟ ند؟ غنی باشنگفتیم، لزوماً باید تام باش

آن واجب بالذاتی کـه گفتـه که گفت به تعبیر دیگر یک کاري که ایشان اینجا کرده است این است 
چنـین تام است، غنی هست، و متقـدم، خواصی دارد، واجب بالذاتشده است، براي خود احکامی دارد، 

ضـرورت ذاتیـه دارد نـه [ضـرورت دارد]،آنها را اگر مـی گوییمدر مورد هر چیزي صادق نیست.چیزي 
یه باید با این احکام همراه باشد. ضرورت ازلیه، ضرورت ازل

یقتضی ذاتـه، خـود ی که در اسفار داشتیم فقط گفت: در آن توضیحیک کمی مفصل تر بیان کرد.
بیان را مفصل تر می کند.الآن دارد آن .اقتضاي خود را داشته باشدآن

وجود واجب تعالی در 
جمیع فروض
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» ُ اجة. و ھذا الم م و النقص، و الغنى و ا د ورِ جواب: ھذا مندفع بثلاثة أمور: التقدم و التأخر، و ال
ل غير معلول  ال ون مقدما  ة و الضرورة الأزلیة. فواجب الوجود ی رق بين الضرورة الذا لم 

يء، و تاما لا أشد منه في لشي جه من الوجود، و غنیا لا تعلق له  صان فیه  ء من قوة الوجود، و لا 
بما دام الذات، و لا اشتراطه بما دام  یی الموجودات، إذ وجوده واجب بالضرورة الأزلیة من غير 
الوصف. و الوجودات الإمکانیة مفتقرات الذوات متعلقات الهویات، إذا قطع النظر عن جاعلھا، فھي 

صله. فمعنى بذلك  قوم  قوم بالفاعل، کما أن ماھیة النوع المرکب  یلة، إذ الفعل  الاعتبار باطلة مس
بله. و معنى کون  عله، و لا قابل  کون الوجود واجبا أن ذاته بذاته موجود من غير حاجة إلى جاعل 

ققا تقر في کونه م اعل، لم  ل له، الوجود موجودا، أنه إذا حصل إما بذاته أو  إلى وجود آخر 
»لاف غير الوجود لافتقاره في کونه موجودا إلى اعتبار الوجود و انضمامه.

و « تا، 3این » لتأخر، و التمام و النقص، و الغنی و الحاجۀامور التقدم و اجواب هذا مندفع بثلاثۀ« 
فـرق نگذاشـت، » لم یفرق بـین الضـروره الذاتیـۀ و الضـرورة الازلیـۀ« ه، این اشکال کنند» هذا المورد 

و تاما لا أشد منه فی قوة الوجود، و لا نقصان فیه فواجب الوجود یکون مقدم علی الکل غیر معلول لشئ«
واجب الوجود هم باید مقدم بـر همـه باشـد، » ء من الموجوداتبوجه من الوجود، و غنیا لا تعلق له بشی

إذ وجـوده واجـب بالضـرورة «و آغاز باشد و هم باید تامّ باشـد.این است که بتواند ابتداچون خاصیتش
هیچ »من غیر تقییده بمادام الذات و لا اشتراطه بمادام الوصف« خب ضرورت ازلیه چه است؟ » الأزلیۀ

کدام اینها را نداشته باشد.
قتـی خب وجودات امکانیه چه جوري هستند؟ می گوید وجودات امکانی مفتقرات الذوات هستند، و

و الوجـودات الإمکانیـۀ مفتقـرات « که دیگر نمی شود آن واجب ازلـی، این شد عین فقر است، عین فقر
اگر بخواهـد » فهی بذالک الاعتبار باطلۀ مستحیلۀ، إذا قطع النظر عن جاعلهاالذوات متعلقات الهویات

تعبیـري مشـروط به به این اعتبار اصلاً [باطل و مستحیل است].بدون جاعل در نظر بگیریم،
، بقیـه مشـروطه ، ضرروت ازلیه ضرورتی است کـه مطلقـه باشـدبوعلی گفته است، همان لبی کهاست

که داري براي واجب مـی آوري، ش، مثل حیٌ و هر چهاحکامشد، این موجودیت ومشروط اگر هستند، 
و الوجودات الإمکانیۀ « نشان می دهد آن واجب ازلی نیست، ضرورت ازلی نیست، و د وشمی مشروط 

فهـی بـذالک الاعتبـار باطلـۀ مفتقرات الذوات متعلقات الهویات، إذا قطع النظر عن جاعلها
فعل به فاعل خـود اسـت، متقـوم » اذ الفعل یتقوم بالفاعل « را ببینید تعلیلچرا؟» مستحیلۀ

کما أن « می زند، می گوید هم مثال براي این مطلب.است، فاعل را بردارید فعل برداشته می شود
یعنی فصل هم باید داشته باشد.»یتقوم بفصله « ماهیت نوع مرکب » النوع المرکب ماهیۀ

الی جاعل یجعله و لا قابل یقبلـه و أن ذاته بذاته موجود من غیر حاجۀواجباوجود الفمعنی کون « 
او « در واجـب، » امـا بذاتـه« ل چه جوري است؟ وحالا حص»ی کون الوجود موجودا أنه اذا حصلمعن

یعنی » وجوداللم یفتقر فی کونه متحقق الی وجود آخر یحصل له، بخلاف غیر « یعنی بالجعل، » بفاعل
»ضمامهلافتقاره فی کونه موجودا الی اعتبار الوجود و ان« ، ماهیت

خصوصیات واجب 
بالذات نتیجه 
ضرورت ازلیه

وطیت ضرورت مشر
وجودات امکانی به 
دلیل هویت فقري و 

تقومّ فعل به فاعل
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نتایجی از بحث ضرورت ذاتیه و ازلیه در وجود
پس با این توضیح تقریباً من آنچه که می خواستم از صدرا بگویم را خواندیم، کـه الحمـد الله یـک 

است. آن بحث ضرورت ذاتیه به لحاظ وجودو چیزي خوش سر در آورد، 
بعضی از احکام هست در بحث هاي منطق داریم، در مباحث مـاهوي شـکل گرفتـه اسـت، بایـد در 
بحث هاي وجود فکري به حال آن بکنیم، صدرا این کار ها را زیاد انجام داده است، و در هـر جـایی کـه 

مـی گویـد در تعریـف در تعریف چه جوري باید عمل کنیم؟، مثلاًنیاز داشته است به آن پرداخته است
نمی توانی وارد بشـوي، توضـیح مـی دهـد اعل و غایت وارد بشوي، از راه معمولاوجود مثلاً باید از راه ف

بعضی از جاها نکته هاي خوشی می گوید می خواهم بگویم،–حالا قصد ورود ندارم –یکی یکی آنها را 
نیم.از آنها استفاده می ک

ضرورت مطلقه وجـود را مـا مـی تـوانیم گر هم همین جا می شود نتیجه گرفت. اینکهیک نکته دی
بالفعـل، الوجـود بسیطٌ، الوجـودتثبیت کنیم؟ ضرورت مطلقه، براي وجود، همان جور که گفتیم الوجود 

؟ بله، چرا؟ تا وجود گفتی، وجود فی حد ذاته واحد، اینهایی که گفتیم، الوجود ضروريٌ هم می شود گفت
موجودیت نفس ذات او است، پس ضرورت دارد، حالا چه نوع ضرورت؟ ولـو ضـرورت ذاتیـه باشـد، ولـو 

انواع ضرورت. -دقت می کنید؟ -ولو ضرورت بالغیر باشد، تعابیري که داریم، ازلیه باشد،ضرورت
است، واجب است، به چه دلیـل؟ بـه دلیـل وجود از آن جهت که وجود نکته آن چه است؟ 

و ي خـود ضـرورت آنکه بنابر اصالت وجود، موجودیت نفس ذات او است، و هـر شـیئی بـرا
-دقت کنید-. داردحتمیت 

من انکـار نمـی کـنم، ي راه هم می شود داد،طرح دیگراینکه البته این طرحی است که داده است.
این طـرح اما ،وجود است ضروري استکه د از آن جهت وجوبیان دیگري می شود داشت و گفت:یعنی 

چون هر جا وجودِ اصیل پیدا کردید، این احکام را می شود براي آن بـار -واضح باشد-هم کافی است. 
کرد.

شد؟ ورت ذاتیه، هر چیزي خودش خودش استضرآیاسؤال:
، هر چیزي خودش خودش است ، با این شرط، و الا نهباشدالبته با این شرط محمول موجودٌجواب:

منظور ما نیست، تأکید کردم از اول، بحث ما سر آن جایی است که موجودٌ به عنـوان محمـول باشـد، و 
موضوع آن هم باشد مثلاً الوجود الاصیل، تأکید کردم.

البته عرض کردم این یک تقریر است، بر اساس این اشکال تقریرات دیگري هم می شود کرد، وجودِ 
تا بردید در خارج، اصلاً این صحبت ایـن طرفـی نکنـیم کـه بگوییـد آقـا موجـودیتی دارد کـه اصیل را

موجودیت نفس ذات است، این تعبیر را اینجوري کردیم از این راه رفتیم، ولی راه هاي دیگري را هم می 
د، ضـرورت هـم دارشود طی کرد، اثبات کرد چه؟ ضرورت دارد، حتمیت دارد، وجود وحدت دارد، وجود

اما ضرورت مطلقه.
فقط یک وقتی باید یک جایی ما بایستیم توضیح بدهیم نسبت آن مطلقه ها، با تک تـک مصـادیق 

علیت، باید یک بار درست بشود.این ضرورت، با تک تک مصادیق وحدت، تک تک مصادیق ف

تدقیق در ضرورت 
برخی احکام منطقی 
به لحاظ بحث هاي 

وجودي

تثبیت ضرورت 
مطلقه براي وجود

لزوم تبیین نسبت 
ضرورت مطلقه وجود 
با تک تک مصادیق 

ضرورت
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سـاطت در و بعد گفتیم ب[را گفتیم] ، اول بساطت مطلقه یادم هسترا توضیح دادیمساطتوقتی ب
آن بساطتی که در نفس بود و امثال ایـن، انـواع اینهـا را عقول و مفارقات،حق، بعد رسیدیم بساطت در

خیلی ضعیف شد آن مواردي که گفتیم خیلی منتشر است، مثل اتصال به بساطتی که تا رسیدیم گفتم
و همـان یعنی انواع بساطت داریم، ایستادیم و توضیح دادیم.ط و امثال اینها، همه اینها را مفصلدر خ
اگر برود در بحث هاي تشکیک یک مطلب ، این در می آیدت مطلقه، در هر موطنی به شکلی بساط

رود در همین که الآن گفتیم تا اینجا، میجدي تري را جواب می دهد، الآن زبان ما بسته است. معناي 
بحث تشکیک، تبدیل می شود به اینکه این بساطت در مرحله اول واجبی اینجوري است، در مرحله دوم 
آنجوري است، در مرحله سوم اینجوري است، همان حقیقت واحده اي کـه در نظـر گـرفتیم کـه بتوانـد 

حاتی دارد براي کسی آن را تصویر را درست کند، از دل آن یک نوع بساطت ویژه اي در می آید و توضی
ی دارد ، ولی این مقداري که گفتیم را می توانیم با همین ادله و مبانی کـه گفتـیم تطاخود یک نوع بس

تثبیت کنیم. 
به توفیق الهی این بحث تمام شد.

االله.و السلام علیکم و رحمۀ


